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  چكيده : 
 ياز خود، بستر اصل ريو س يخداشناس يمقدّمه ضرور ي. خودشناسباشد يانسان م يكمال معنو ريس يو مراقبت از نفس شرط لازم برا يخود شناس

در قران و  ياست. خود شناس يقيو سعادت حق يو اله يراه معرفت به ربّ و كمالات انسان نيكترينزد يخودشناس قيخداست كه طر يبه سو ريس
ارائه  يمتناسب با خود شناس ييبرنامه ا توان يم يگاه اسلام دي. در دكنند يم بياشاره شده است كه انسان را در پرداختن ان ترغ اتيو روا ثياحاد

 يبرنامه طراح كيبه عنوان  ديموضوع را با نيو ا ديخواهد رس ياست و فرد خود شناس به خدا شناس يابيخدا  يبرا ييمقدمه ا يخود شناس رايداد، ز
را  يبر خود شناس يمبتن يرا شرح دهد و در ادامه برنامه درس يكرده است ابتدا مفهوم خود شناس يمقاله سع نيراستا نگارنده در ا نيو ارائه داد. در ا

  نوع برنامه ارائه شده است. نيا يدر راستا يابيهدف، محتوا، روش و ارش نهيزم ني. در اديارائه نما
  
  

 خود شناسي، خدا شناسي، سعادت برنامه درسي،: واژگان كليدي
  
  
  مقدمه : -١
  

 ديترد يبشر عصر حاضر است. ب يبحران ها نيشده است كه از مهم تر تشيموجب دور شدن انسان از خود و هو يدر جامعه مدرن و صنعت يزندگ
 باشد¬يان م لاتيوجودش، استعداد وتما يگرفتن بعد روحان دهيو ناد اتيانسان از معنو ياز غفلت انسان از خود حاصل كم رنگ شدن و دور يبخش

 يمدع اناً يدور از خود را شناخته است و اح اريبس ايياست و اش گريد اييانسان خودش عامل شناخت اش نكهي). با ا١٣٩١ ،يريوشمش يهرو ياضي(ر
دارد  ادييانسان باشد، مجهولات ز يعني ييموجودات به خودش كه خود همان عامل شناسا نيتر كيدر مورد آنها ندارد، در مورد نزد ياست كه مجهول

 ،يشده و در عرفان، فلسفه، روانشناس يبررس ميمستق ريغ اي ميهاي مختلف به گونه اي مستق شهي). چون انسان در علوم و اند٤٧٣: ١٣٨٨ ي،(مطهر
 نيمربوط به او به بحث گذاشته شده است، بنابرا ليها و مسا تيواقع قيگوشه اي از حقا نهاياقتصاد و مانند ا است،يس ،يجامعه شناس ،يپزشك

به وجود آمده است كه  يخيو تار يتجرب يو انسان شناس يفلسف يانسان شناس ،ينيد يانسان شناس ،يعرفان يانسان شناس رينظ يمتفاوت كردهاييرو
را در  يدرست زندگان رياز هدف و مس يعالم و آگاه قي. شناخت درست انسان، شناخت درست حقادارند يخاص ندهايينگاه ها و فرآ نها،يهر كدام از ا

 بيو تهذ هي). در قران تزك١٣٦٠:٤٩٥است كه (آمدي،  ليدل نيبه هم ديرا شهود كرد تا به شناخت خدا و معرفت رس قتشيحق ديخواهد داشت. لذا با يپ
 ،يوجود دارد از جمله خود شناس ينفس امور و اعمال بيو تهذ يخود ساز يكرده است و برا يو راه وصول به سعادت معرف ينفس را عامل رستگار

و احكام، انتخاب دوستان صالح،  عياالله، علم به شرا يدر افاق و انفس (تفكر و تدبر)، حب و بغض ف ريس ،يخدا اگاه ت،يو احساس مسول ياگاه خود
خدمت به  ،نفس اضتيو نفاق، ر اياز شرك و ر زيبه نوافل، مستحبات و مكروهات، پره ياز محرمات، توبه و استغفار، التزام عمل زيانجام واجبات و پره
 ادامه، در و جهانشناسي و خداشناسي اصلي پايه و مبنا توان¬معرفت نفس يا خودشناسي را مي ني). بنابر ا٤٤: ١٣٧١ ،يكن يبندگان خدا، (مهدو

مسئله  گونهيا نفس براي شناخت خدا، چگونه اين مهم صورت ميگيرد؟ به عبارت ديگر، چ خود بودن طريق اهميت به توجه با حال. دانست معادشناسي
، دوم از معرفت نفس بر اثبات خداوند دلالت دارد؟ ابتدا بايد بگوييم انسان از سه طريق ميتواند به شناخت خود نائل شود: اول از طريق شناخت خدا

  )١٣٨٥:٨١ق خود و سوم از طريق آثار و لوازم خود) جوادي آملي، طري
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) ١٣٩١ ،يريوشمش يهرو ياضيربوده است. ( شتنيانسان به خو يو معنا بخش يابيخود  يبرا يمهم يمنبع معنو نيكه از گذشته تا امروز د همانگونه
 يور شيرا پ تيو ترب ميف تعلاند كه اهدا تيو ترب ميتعل يشگيگران بها از اصول جاودانه و هم نهيگنج اتيو روا ثيو احاد ميو مخصوصا قران كر
خود  ايناخت خداوند را معرفت نفس ش ياز راهها يكي زيو ترببت خود نموده اند . قرآن ن ميتعل ريدعوت به مس يهمه را برا ينيهمه عالمان و با بازب

اسلام  نشياست. در ب يناسدر اسلام مقدمه خدا ش يباطن يو كشش ها ياوصاف نفسان يناخت استعداد درونو ش شيتامل در وجود خو دانديم يشناس
شته شده است اما به طرح برنامه نگا ياريكتابها و مقالات بس يخود شناس نهي. اگر چه در زميخداشناس ياست برا يو دادرس تيا نش،يسراسر عالم افر

و  نانسا تير تربد يموضوع اساس ،ياز انجا كه خود شناس جهي) در نت١٣٩١ ،يريوشمش يهرو ياضيكمتر توجه شده است (ر يخودشناس يدرس
 يمفهوم خود شناس يضمن بررس نگارنده باشد؛يم يو خلاق يتيترب يو اموزه ها مياز تعال يارياست و خود، منشاء بس ياخلاق ليبه فضا يو ياراستگ

در اسلام به  ياست: خود شناس ريز به سوالات ييراستا محقق در پاسخ گو نيكند. در ا ياشاره م زيمتناسب با ان ن يبرنامه درسگاه اسلام به  دياز د
  ست؟يچ يمتناسب با خود شناس يچه معناست؟ برنامه درس

  
  و اهميت ان اسلام خود شناسي از نظر خود شناسي، مفهوم-٢

 تسلط خوري، گزيني، كم خلوت تنفر، و دلبستگي از فراغت كامجويي، كردن رها فكر، باشد. مهار داشته بشر اندازه به قدمتي شايد خودشناسي مسئله
 و مادي چيزهاي و كاذب مالكيت از رهايي كاذب، غرور و قدرت و منيت و و خشم شهوت فقدان بردن، سر به خلسه در و بودن منقطع فكر، و بدن بر

در زمينه خود شناسي بايد دانست،  ).١٣٨٧(پرابهوپادا، به نقل از قرباني، است شده قلمداد خودشناسي مقام علائم از آرامش و صلح در قرار گرفتن
سلامت  پيامدهاي اين معني است كهبه  در حال تغيير شرايط غالبا .دهدواكنش نشان مي به شرايط در حال تغيير طور مكرر به بايد است، چرا كه خودشناسي پويا

 مرتبط است شناسي خود با سازنده تفكر و تعيين سرنوشت، عمومي رضايت، ذهني نشاط، بهزيستي ذهني، استقلال، اعتماد به نفس نوان مثالبه ع روان،
 شده ادعا كنار خودشناسي، ). در٢٠١١بهجتي، (دارد  را بطه منفي نتايج نشان داده است خودشناسي با بيماري و افسردگي ) همچنين١،٢٠١٣آكين(

، ٢جيير و بوميستر( دارد ضرورت وجودش رذايل، از و اجتناب فضايل تحقق در كه معنا اين به است؛ فضيلت برترين خودمهارگري كه است
 كه است اين نكته بيانگر يافته، اين .)١٣٨٤:٤واتسن، و (قرباني است نيز بيشتر رواني سازش يافتگي باشد، خودشناسي بيشتر اندازه هر .)٢٠٠٥:٤١٢
 به است؛ فضيلت برترين خودمهارگري كه است شده ادعا كنار خودشناسي، در .دارند را انساني توانمنديهاي ارتقاء ظرفيت خودشناختي، فرايندهاي

  .)٢٠٠٥:٤١٢، ٣گيير و باميستر( دارد ضرورت وجودش رذايل، از و اجتناب فضايل تحقق در كه معنا اين
 كه تصوري .سوم .دارد اش واقعي خود از كه تصوري .دوم .واقعي خود .اول :خود است پنج داراي انساني هر نظران نيز صاحب از برخي عقيدة به

و  (مساعد .دارند او خود ان ازديگر كه تصوري .پنجم .دارند اش واقعي خود از او تصور از ديگران كه تصوري .چهارم .دارند او واقعي خود از ديگران
 خودها اين اساس بر را خود رفتار افراد و بيشتر است تر راحت پنجم و چهارم و سوم خودهاي شناخت گانه، پنج اقسام اين ميان ). از١٣٩١منطقي، 

 انجام دوم يا خود اول اساس رب را رفتارشان و اعمال افراد برخي اما گيرد؛ مي شكل ديگران تصورات بر اساس رفتارشان بيشتر يعني كنند؛ مي تنظيم
 كند، تر نزديك اول ودخبه  را دوم خود كند تلاش انسان قدر هر .است دشوار بسيار امري واقعي خود شناخت ).١٣٩١و منطقي،  مساعد (دهند مي

 چه هر كردن نزديك :زا است عبارت واقعي خودشناسي كه كرد ادعا شايد بتوان .بود خواهد تر كامل و تر دقيق كند مي پيدا خود از كه شناختي
و  خدايي، ملكوتي، ود حقيقي:خ -١در نتيجه حداقل دو خود را براي انسان ميتوان متصور شد  )١٣٨٩ رستگار،( واقعي خود به خود تصوري بيشتر

 به خود و انسان صالح بايد يگيردنشات م و طبيعي و از خود خاكي و به جاي خود نشسته است ناخود است كه در حقيقت خود پنداري -٢رحماني 
  ).١٣٨٢قرار دهد (رودگر،  الي االله در سلوك حركت جوهري بستر و ان را معرفت يابد حقيقي اش
 سخن آن بودن مهم از و نپردازد بدان كه يافت را نمي توان مسلماني و متأله فيلسوف هيچ كه است برخوردار شأني و فايده چنان از خودشناسي

 ).١٣٩٢(رجبي،  تاس ديني روايات و متون و قرآني آيات به آنها توجه از تبعي خودشناسي اهميت فوايد و به اسلامي حكماي توجه .نگويد
 در توضيح يدانند صدر الدينم و درك حقيقت اصلي سلوك به امور غير خدايي را مانع و اشتغال به ماديات و دلبستگي وابستگي اسلامي انديشمندان

تخديري  است لايق جسمانيع و فريفته متعلق به بدن كه زمانيعلوم و معارف عقليه تا  لذت وي از محروميت نفس سبب تهي شدن بيشتر ميفرمايد
  ).١٣٩٠طالب زاده و ميرزايي،  به نقل از ناحيه تعلق به بدن (شيرازي ناشي از است
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 نآگوستي تأكيد تأثير قرون وسطي تحت مسيحي ). فلاسفه٢٠٠٢ هادوت،( است داشته مهمي جايگاه خود شناخت زمان سقراط، از و باستان دنياي در
 روسو ديدگاه سوي به منظرمدرنيستي، ) از١٩٦٨( دكارتي شناسي خود )، سپس١٣٨٧(آگوستين، به نقل قرباني، داشتند قرار «دروني خود» به سفر بر

 در مطلق هشياري -خود شدن ديالكتيكي نمايان از هگل تحليل آن متعاقب .كرد حركت شود مي يافت دل سادگي در كه " باطني نور" درخصوص
ديگر  و اگزيستانسياليسم نيز بيستم قرن در و شد مطرح) ١٣٨٧به نقل از قرباني، (كوجوو، شود منتهي مي مطلق آزادي به نهايت در كه تاريخ فرايند

سابقه ). از اين سو خود شناسي ٢٠٠٠ جوپلينگ،( باستان بازگشتند يونان در دلفي معبد «بشناس را خود « اهميت به غرب فلسفه جديد جنبشهاي
و حسيني  حبيبي(انساني است.  پرسش از هويت انسان شناسي سنتي و پرسش از بوده قديم و سنتي فلاسفه زيرا از مسائل طولاني در فلسفه دارد؛

صداي  اما اشنا ترين صدا )؛٤،١٩٨٠:٦٩٣تالس بود (ريس سخن گفت خودشناسي نخستين كسي كه درباره ). در ميان فيلسوفان غربي١٣٩٠موسوي، 
 ودوم اينكه خود را بشناس قائل بود: يكي اينكه عمده دو شعار فلسفه داد. او براي خودشناسي قرار مهم فلسغه خود را كه يكي از دو شعار است سقراط
). از ١٣٩٢ي، غايت فلسفه قلمداد شد (رجب فيلسوفان از ديگر بسياري به بعد در ميان از زمان سقراط خود شناسي ناازموده ارزش زيستن ندارد. زندگي

و  موضوع معرفت نفس نيز به طور ويژه هر كدام طباطبايي و علامه ميرداماد ملا هادي سبزواري ابن سينا، شيخ اشراق فارابي اسلام نيز ميان حكماي
 به بررسي گذاشته اند. در اثار خويش را خود شناسي و خود سازي

 طريق از داخ به شخص كه اين نخست :است روش ميسر دو به نفس معرفت راه از رب معرفت به ، وصول»الحكم فصوص« در عربي ابن نظر از
 يا او از  نواقص نفي قطري از حق شناخت به آنگاه مييابد، معرفت خويش خلقي و سرشتي به ويژگيهاي ابتدا فرد يعني شود؛ مي) (دلالت مخلوق
 اينجا در اما است، نفس طريق زا حق شناخت نيز دوم ). روش١٣٩٠و همكاران ، مهديپور  يابد (ابن عربي به نقل از  مي دست او  به كمالات استناد
عربي،  (ابن .ميشود حاصل نفس بر حق ذاتي مستقيم تجلي راه از حق، شناخت از نوع اين است (حق) او بر تأكيد بلكه . نيست ) (نفس من بر تأكيد

 . )١٣٩٠به نقل از  مهديپور و همكاران ، 
 قدم خودشناسي راه در دباي انسان كه است باور اين است، بر خودشناسي نتيجه كه خداشناسي منطقي و عقلاني الزام تبيين در طباطبايي علامه
- مي از ياد را راه كند فراموش را هدف كس هر زيرا برد، نمي ياد از را هدف هم عاقل انسان و است هدف آدمي و غايت سبحان خداي چون بردارد

 نفس آيات در سير و طالعهم انسان مشغول وقتي .ميشود عارف وجودياش اطوار و قوا به و خود نفس به علم اين با انسان كه دارداعتقاد  وي .برد
حقيقت  به گاه آن دارد، يينيازمنديها زندگياش شئون همة و اطوار تمامي در چطور و احتياج دارد خويش پروردگار به چگونه كه ببيند و شود خود

 و بسته ديگري محبت و هاراد و بينايي و شنوايي و و قدرت علم و حيات و وجود خلاصه و كبريا و عظمت به نفسش كه ميبيند و ميخورد بر شگرفي
  )١٣٩٠( طباطبايي،به نقل از مهدي پور و همكاران،  است مربوط

 معتقد او .است ردهك مطرح را خودشناسي اهميت وگفته  سخن باره اين در تفصيل به اسلامي عرفاي و حكما و فلاسفه ديگر مثل هم صدرا ملا
 .است و جاهل خبر يب چيز همه از باشد، بي خبر و جاهل بدان كه هر و ميگردد شناخته نيز ديگر انساني اشياي نفس شناخت واسطة به كه است

 بقاي به فوز انساني، نفس فتو معر الهي حكمت تعلم كه دارند اتفاق امر اين بر همگي قرآن و برهان كه است باور اين بر ). صدرا١٣٦٠:٧٠٧(آمدي،
 چگونه است، ويشخ نفس به جاهل كه كسي .)١٣٩٢به نقل رجبي  شيرازي صدرالدين(است سرمدي خسران منشأ آن گذاشتن كنار و ميباشد ابدي
 معرفت در مندرج فايده چند زني الايات اسرار در صدرا .داندمي ملكوت خزائن كليد را خودشناسي باشد. صدرا موفق اشيا ساير شناخت در تواندمي

 با بنابرين است؛ موجودات همه مجمع انسان فسن -٢.شود مي حاصل نفس غير شناخت نفس، معرفت به واسطه-١:است نموده ذكر چنين را نفس
 با -٤ شود مي حاصل علم ايشان بقاي و مجردات و روحاني عالم به نفس، شناخت به واسطه– ٣.شود مي چيز دانسته همه از اي نمونه آن شناخت
  .)١٣٩٢همو، به نقل رجبي ( شود مي پيدا معرفت انسان دشمن مهمترين و بزرگترين به نفس، شناخت

 دچار آن تطبيق در تاس ممكن گرچه .كندمي را درك خويش حقيقت مفهوم، وساطت بدون حضوري، علم با و يابدمي را خود بالوجدان انساني هر
 حقيقت اصيل از جزئي دنب نه ميفهمد كند، دقت اگر ولي بپندارد، جسماني موجودي را روح يا خود بداند، حقيقت از بخشي را بدن و شود اشتباه
 .بود خواهد حضوري معل سنخ از خودشناسي طريق از بنابراين خداشناسي .)١٣٨٧:١٤٨آملي، (جوادي است مادي و جسماني روح، نه و است انسان

  )١٣٩٢(رجبي،  .ميگويد سخن خودشناسي امكانپذيري از صراحتبه  ملاصدرا
 مغبون و زيانكار خود زندگي در نشناسد، را آن انسان اگر است كه نهفته گوهري انسان، وجود اعماق در كه است باور اين بر نيز غزالي محمد امام

الهلكات (دشتي،  في ارتبك و الظّلمات في تحير نفسه بغير نفسه شغل گويد من مي كه البلاغه است نهج از اين حكمت مصداق به و شد خواهد
 در حقيقت من و اين ادراك ذات ادراك مستمر يعني و خود اگاهي تبيين شده خود اگاهي بر اساس خود شناسي ). در انديشه سهروردي١٣٨٣:٢٠٣
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به  تفكر در خود دانسته به روح تفكر و پرداختن شناسي را او راه خود است و بر اساس دروني و درون نگري روح براي انسان است از درك تجربه ايي
  ).١٣٩٠و حسيني موسوي،  حبيبي( است در ساحت عقلانيت و گام نهادن از عالم حسي نوعي رها شدن

). ١٣٩٢وشمشيري،  رياضي هروي( در خود شناسي نهفته است به ارامش و يقين و نيل و رنج هاي مادي از تعلقات نيز راه رهايي انسان از منظر اديان
كليدي اتمن  دو مفهوم همساني اند. براي نمونهكه به اهميت خود شناسي اشاره كرده توان يافتمي نيز شواهد بسياري در متون مقدس اديان و مذاهب

همان خدا  خود حقيقي انسان، ان را كه ميتوان شودمي قلمداد اوپانيشادها كتاب مقدس اموزه هاي اصلي ترين به عنوان يكي از در دين بودا و برهمن
رهايي از رنج  ايين بودا قصواي غايت ). همچنين٥،٢٠٠١و در درون ماست (مولر برهمن حقيقت است تعليم اين كتاب بر اساس ترجمه كرد. د انست

خود  قديس اگوستين كرده اند. بسيار تاكيد نيز بر خود شناسي مسيحي ). عرفاي٦،٢٠٠٣خود اس (گووانس در گرو شناخت و نيل به اين غايت است
 و عارف مشهور الماني، قديس الهي دان مسيحي ). اكهارت،١٩٩٨:٦٩٤ويليام، ( يداندم كه در نهايت رستگاري و شادي را سعادت نه تنها شناسي را

 اكمپيس ). توماس١٣٩٢رجبي، به نقل از ٧انكلكت( تاكيد دارد خويشتن و شناخت توجه به درون بر لزوم تاملات فكري ضمن توصيه به رها كردن
  )١٣٩٢رجبي،  از به نقل ١٣٨٣:١١١اكمپيس، (داده است  نفس اختصاص فصلي را به معرفت خود مشهور اگوستيني نيز در كتاب رهباني فرقه قديس

  
  مبتنني بر خود شناسي: برنامه درسي-٣
كه در  ات زيادي اشاره شده استروانشناسان نك و حتي شعراي مسلمان قران، احاديث، روايات، فلاسفه، از نظر ان خود شناسي و اهميت ذكر اثار در

الهي را رغم  زندگي بتوان اسطه انو تا به را مطرح نمود مبتني بر خود شناسي برنامه درسي ميتوان ميشود. بنابر اين اثر ان محسوب خدا شناسي نهايت
  اشاره ميشود. ارشيابي در اين نوع برنامهنحوه  و هدف، روش، محتوا به مولفه هاي در اين راستا زد.

  مبتني بر خود شناسي اهداف در برنامه درسي 
 :٢٩، روم ٣٩، غافر ١٥، تغابن ٤بن ، تغا٩منافقون ( و تقواي الهي معرفت الهي، حب الهي و عبوديت نظام تربيتي در رابطه با خود شناسي شامل اهداف

تبري  تولي و يشتن،و درك پديد هاي هستي، حب خو ، دشمن شناسي، شناخت طبيعت)٢٤ يونس ،٣٢، انعام ١٤ ، ال عمران٦٠، قصص ٦٤عنكبوت 
همچنين برابري،  ريو شكر گذا تكليف و بهره مندي صحيح از طبيعت، احساس روابط با انسان هاي ديگر و حب همه موجودات، تحقق خويشتن،

)، شناخت استعدادها ١٣٩١وشمشيري،  ياز رياضي هرو به نقل و همكاران از منكر (اعرافي امر به معروف و نهي تعاو انفاق و ايثار، برادري، گذشت عدل،
رضوان است  و مقام رب لقاءمقام ق بايد دانست هدف نهايي ).١٣٨٧و حيدري، مفرد زيبا كلام() ودر كل خودشناسي و خود سازي است ١٣٨٨(قنبري، 
، ال ٢٤٢ ، بقره١٧١، بقره ٤٤ قره( تدبر استب تعقل و نظير تفكر، هدفهاي عيني و جزئي و احسانو ايمان و  تقوا، اخلاص اهداف واسطه ايي كه داراي

  )و ... ٩٢، هود ٤٣، يونس ٤٢ونس ، ي٢٢، انفال ٢١، انفال ١٨٥، اعراف ١٧٩، اعراف ٩٩، انعام ٩٧، انعام ٥٠، انعام ٣٦، نعام ٨٢، نساء ١٩١ عمران
). ١٣٩٢اني و همكاران،آر احمدآبادي(تفكر ميداند  و ورزي عقل پرورش اخلاقي، معرفتهاي كسب نسان،ا سعادت شامل را اهداف نراقي احمد ملا

 .است سعادت الهي و قرب خدا، به ايمان و شناخت شامل اهداف غايي
 شناخت، چرا كه ...ودش مي انسان به سعادت منجر كه اوست به ايمان نتيجه در و خداوند معرفت، معرفت مرتبه برترين :خدا به ايمان و شناخت

 .رساند نمي به مقصود را انسان شناخت، بدون ايمان و ايمان بدون
 لازم را الهي به عقل تصالا و مستفاد عقل به رسيدن براي تلاش و به ماديات تعلق از كندن دل الهي، قرب مقام به رسيدن براي الهي: فارابي قرب
 كند دور دنيوي امور و ماديات از ار او الهي نموده، قرب مقام متوجه را انسان كه است اين فارابي ديدگاهاز  تربيت اهداف از يكي رو، اين از .داند مي

 تلاش مي آن به نرسيد براي انسان كه است هدفي سعادت بالاترين .است انسان سعادت تحصيل اخلاق، و تربيت تعليم و اساسي هدف :سعادت
 تحصيل سعادت به رسيدن راه .است اخروي سعادت مقدمه دنيوي سعادت .شود مي و اخروي دنيوي مجرد، و مادي حيات شامل انسان سعادت .كند
 ).١٣٩٣پلاتو به نقل اسلاميان، ) داند عملي مي و نظري علم

 الهي و آيات در تأمل و تفكر با .شود مي و متحد متصل فعال عقل با باشد، يافته كمال كسي در تفكر خيال قوه هرگاه فارابي، نظر به :تأمل و تفكر
 شد. نائل الهي قرب اممق سعادت و به توان مي خدا، به ايمان و شناخت نتيجه در .دست يافت او به ايمان و خدا شناخت به توان مي موجودات،

 و نظري جزء فارابي فلسفه در اخلاق، .است عملي و نظري بخش دو در عاقله قوه كمال هدف .است نفس كمال عقل، و تن كمال نفس :تعقل
 فارابي .ها گمراهي از بازدارنده يعني عقل .است شده هدايت همان تفكر تعقل، .است نظري عقل كمال آن از اصالت، .عملي است جزء سياست،
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 نظر به كه اي قوه آن .كنند را هموار او كمال مسير تا هستند وي وجود در اي وظيفه دار هريك عهده كه داند مي متعدد قوايي صاحب را انسان
سايرداوري  از را قوه آن ويژگي اين و دارد تعقل توانايي ناطقه قوه .است ناطقه قوه برساند، سعادت به را فرد تواند مي و انسان است قوه برترين فارابي

 اختيار و انسان عامليت اين .اند شده قائل انسان عامليت و اختيار براي زيادي افلاطون اهميت هم و فارابي هم :انسان عامليت و به تنقل خودسازي
 كتاب در وي .است روح وسيله پرورش هردو ورزش و موسيقي كه دارد عقيده دارد افلاطون اي برجسته نقش انديشه افلاطون در خودسازي در وي

(پلاتو به  يابد پرورش انسان جسم ديگري وسيله به و آنها روح از يكي وسيله به كه اند كرده درست آن براي را ورزش موسيقي و :نويسد مي جمهور
  ).١٣٩٣نقل اسلاميان، 

  در برنامه درسي مبتني بر خود شناسي محتوا
مطالب اخلاقي،  و...). اشعار حاوي ٥٤؛ مدثر ٤٠و  ٣٢؛ ٢٢؛ ١٧؛ قمر ٢٧ ؛ زمر٢٩؛ ص ١٠ انبياء( قران كريم مي باشد در اسلام و چارچوب آموزش محتوا

بايد آموزش داده شود. ليكن فلسفه را پيش از علوم  رساندياري مي براي خود حق حق كه در شناخت منطقو  محض و حساب و رياضي علم طبيعي
 آفريننده فارابي شناخت حساب، فلسفه و ). افلاطون١٣٨٧و حيدري، زيباكلام مفرد(اشنا ميكند  امور و پديده ها حقايق زيرا انسان را اموخت؛ ديگربايد
  ).١٣٩٣كند (اسلاميان و كشتي اراي، پيشنهاد ميمعارف را  ودرك خود وجهان و

از  كه اگر نمينگرند فكر و تامل از روي قران را بين بخشها بايد رعايت شود چنانچه قرا ن ميفرمايد: ايا در انتخاب و سازماندهي محتوا اصل هماهنگي
 و ما انچه از قران ميفرستيم فراگير ان توجه كرد چنانچه قرا ن ميفرمايد علاقه ، همچنين بايد به).٨٢(نساء، ميافتند در ان اختلافهاي زيادي غير خدا بود
 براي ما قران را درك بودن محتوا براي فراگيران نيز توجه كرد: به قابل ؛ همنين بايد به).٨٢اسراء، ( براي اهل ايمان است و رحمت الهي شفاي دل
  )٢٢(قمر  كه از ان پند گيرد ايا كسي هست كرديم فهم اسان

 نوشتن، و خواندن آموزش قواي جسماني، پرورش بازي، به كودكان دادن عادت :از عبارت است كند مي پيشنهاد افلاطون كه را درسي محتواي
 دستوراتش از پيروي و او به ايمان شناخت خدا، به را فرد كه دارد تأكيد محتوايي بر فارابي ديالكتيك. و فلسفه آموزش و مطالب ادبي نظامي، آموزش
 نيز از منابع مهم اند فلسفه و زندگينامه دين، ادبيات، . تاريخ، بپردازد پروردگار معلول و مخلوق عنوان به فرد، خود به شناخت سپس و كند هدايت

  )١٣٩٣اسلاميان و كشتي اراي، (
  روش در برنامه درسي مبتني بر خود شناسي

، ٣١ بقره ،٣٠كرد (بقره  اگاه اصل وجودي و توان خود انها را به و محترم شمارد را به عنوان انسانانان  احترام گذاشت. در اموزش بايد به مخاطبان
است. در اموزش بايد نحوه فكر را ياد داد و ياد گيري براي نحوه  اكتشاف سوال محور و پرسش و پاسخ، . روش تدريس)٧٠ ، اسراء١١اعراف  ،٣٤ بقره

، انفال ١٨٥، اعراف ٩٧، انعام ٥٠، انعام ٣٦، نعام ٨٢، نساء ١٩١ ، ال عمران٢٤٢ ، بقره٤٤ ه يادگيري نماييم. (بقرهيادگيري باشد. فراگيران را راغب ب
 و اگاه كار خود نتيجه در اموزش نيز بايد تشويق و تنبيه وجود داشته باشد. فراگيران بايد از )و ... ١٣، حجاثيه ٥، جاثيه ٤، جاثيه ٤١ ، اسراء١٩، رعد ٢١

خود  عاقبت كار او بايد به گونه ايي باشد كه فراگير تنبيه او نمايان تر از تنبيه باشد اما و حتي تشويق نباشد معلم خشن البته بايد يا تنبيه شوند. تشويق
  ).١٢٦، طه ١٢٥، طه ٤٤ ، طه٥٧ ، نساء٥٦، نساء ٩ ، اسراء١٦، القمان ٣٦محمد (تدريس مهم است.  يادگيري در نتايج عمل ذكر ببيند. را

. اموزش )٧، لقمان ٤١، اسراء ١٩، رعد ٤٣، يونس ٤٢يونس .(ياد گيري صورت گيرد بايد با انگيزه باشد. اموزش علاقه مند و با انگيزه اموزش براي افراد
 )١١پله به پله جلو رفت .  (اسراء  گام به گام است نبايد در ان عجله كرد. بايد

 جهان، با استدلالي برخوردي جستجوگري، آزادانديشي پرورش است. روشهاي اسلامي ازادي  فرهنگ و رتفك در بنيادين و مهم بسيار موضوعات از
 ارزشمند آثار بنيادين جايگاه درباره اسلام ديني آموزههاي متن در كه تعابير زيبايي ميان ) . در١٣٩٢(فتحي،  .كرد تفكرتقسيم به عادت نفس، تزكيه
 حراً . بنده اللّه جعلَك قَد غيَرُك عبد تكَُنْ  ميفرمايند: ولا نهج البلاغه ٣١ نامه در اميرالمؤمنين (ع) :: « ميشود و اشاره نمونه به دو است نهفته آزادي

 فطرت ژرفاي در كه ميشناسد انسان آفرينش اوليه خميرمايه را آزادي گهربار، كلام . است آفريده آزاد را تو متعال خداوند كه مباش كس هيچ برده و
 همه در احواله. آزاده جميعِ علي حرٌّ الحرُّ  انَّ  : فرمايد مي كه است (ع)صادق جعفر امام از ديگر ). كلام١٣٨٦:١(جوادي، است نهاده شده بنيان او

 آزادي  هوس، و هوي از آزادي از است عبارت جنبه ها اين .ميداند ضروري را آنها و دارد نظر "ابعادآزادي تمام به رهنمود اين .است آزاد حالات
را ناديده بگيرند بلكه بايد انها  و نظرات فراگيران ). در اين زمينه نبايد افكار١: ١٣٨٦ جوادي،( غيره و "انديشي آزاد" يا انديشه آزادي قلم، آزادي بيان،

  و در اين راستا بارش فكري را داشته باشند. ببينند نقطه شروع را به عنوان
و درباره كساني كه اين توانمندي را بارور ساخته اند (اولي الالباب) مي فرمايد:  انسان توانايي انديشيدن و خردمندي است؛از جمله توانمندي هاي رواني 

). به منظور شكوفايي اين توانمندي و كشف هدف مندي نظام آفرينش و آگاهي از ١٩١آل عمران: »(آنان در خلقت آسمان ها و زمين مي انديشند«
آيا در درون خود نمي «خلقت، آدميان را به تفكر دروني خويش درباره آسمان ها و زمين و همه آنچه وجود دارد، دعوت كرده است: تدبير خداوند در 



  

 

 
6 

 
  

). ليكن ميتوان روش مبتني بر پرسش را پيش گرفت. از ٨روم: »(انديشيد كه خدا آسمان ها و زمين و آنچه را بين آنهاست، بدون هدف نيافريده است
از  تربيتي برامده شيوه هاي از مهمترين تفكر و تدبر است و نشانه هاي هستي و تفكر در ايات خويشتن در تامل و تدبر حاصل ود شناسيخ انجا كه
 اعرافي( قران متذكر شده است. كه خداوند در و مثالهاي بهره گيري از قصص كشف نشانه هاي الهي، عبرت گيري، خود شناسي در اسلام است. مفهوم

  ).١٣٩٢وشمشيري،  ران به نقل از رياضي هرويو همكا
 ساير موجوددات خود و ميان افرينش با مقايسه افرينش و موجودات پيده ها ضمن شناخت ميپردازد و جهان هستي به تفكر در طبيعت كه انسان هنگامي

 ). امام١٢: ١٣٨٤رحيميان، ( و خدا اگاهي ميرسد به خود اگاهي نهاده است وجودش وديعه د خاصي كه خداوند و استعدادهاي توانايي ها و مشاهده
صدر  ي سعه و شخويي خو موجب و لها د بخش روشني و ها بدي ي و پوشاننده يها خوب ي آينه انديشه، و فرمايند فكر مي تفكر ي صادق درباره

. )١٣٨٩دانش، شود (دهشيري، به نقلمي افزوده دانشش به و يگردد آگاه م كارش پايان و رستاخيز روز صلاح به انسان تفكر، ي وسيله به و شود مي
 شب، آمد و و رفت زمين و نها آسما خلقت در الألبَْاب. محققاً  لِّأُوْليِ  لآيَاتٍ  واَلنَّهَارِ اللَّيْلِ  واَلأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِي فرمايد إِنَّ مي قرآن

 در و كارها همه عقل در قوه كارگيري به به را انسان كه تربيتي خود روشهاي از يكي تفكر به اين عادتاست.. بنابر  خردمندان براي روشن دلايل
  ).١٣٩٢فتحي، ( ميدهد سوق آزادانديشي به نتيجه
به  پناه بردن شر،نيك، سهن خير از روي تدبير و سكوت از  شتاب به عمل تواضع، عفو، برد باري، نام برده اند: عاقلان براي ده خصلت ستوده پيامبر

كه ميتوان  روش تربيتي ).١٣٨٧ابن شعبه حراني به نقل از محمدي،.(اغتنام فضايل پرهيز از حرص و شرم و حيا، نگه داري دست و زبان، د فتنه ها، خدا
ن سرايي؛ تذكّر؛ عبرت و داستا قصه گويي گزيني؛ ). به طور كلي روش خلوت١٣٨٧محمدي، (و گفت و گو است  پرسش و پاسخ براي تفكر بكار برد

  روش خود تربيتي از روش هاي موثر به شمار ميروند. الگويي و علمي؛ روش وگفتگوي مباحثه اموزي؛ روش
  

  در برنامه درسي مبتني بر خود شناسي ابييارزش
در زمينه محاسبه  همچنين رواياتي اشاره شده است. ٢٨٤و بقره  ٧ كهف ،١٢٤ بقره ،٩و زمر  ١٩ حشر ،٢در سوره هاي عنكبوت  در قران به ارزشيابي

 نقل از و خود را ارزيابي كنيد (حر عاملي به به حساب شما برسند اينكه از از حساب خود بكشيد قبل فرمود از جمله پيامبر اكرم وارد شده است نفس
ابن شعبه حراني نقل از حسيني (د كرده است از خود طر نپردازد خود و اعمال خود به ارزشيابي رو زانه كه كسي را اما كاظم )؛١٣٨٦حسيني زاده،

 ).١٣٨٦(صدوق نقل حسيني زاده، پيشرفت نسبت به روز قبل است ). ملاك ارزسيابي١٣٨٦زاده،
 اعمال جزاي تمام به) قيامت روز روز آن در شخصي ). هر٣٨ المدثر،( است داده انجام كه است عملي ي گرو در نفسي هر :فرمايد مي كريم قرآن
 پاسخگو بايد و بوده مسئول خود رفتارهاي و اعمال مقابل در انسان بنابراين، ؛(٢٥ عمران، آل( نخواهد شد ستمي كس هيچ به و رسيد اهد خو خود

 برسيد، خود فرمود به محاسبه) ص( اكرم پيامبر .است مطرح محاسبه مراقبت، كنار است. در نفس بة محاس و مراقبت معناي به باشد. خودارزيابي
به نقل از هويدا و  حرعاملي( بسنجند را آنها محشر عرصه ترازوي با از آنكه پيش بسنجيد، را خود اعمال و كنند رسيدگي شما حساب به آنكه از قبل

  ).١٣٨٨آقابابايي، 
 حسابرسي به و توزين را بايدخود او فراخوانند، محاسبه به را او يا كنند، وزن حساب، و توزين روز در را انسان ازاينكه قبل فرمايد: مي ايشان همچنين

 پي گناهانش به و آگاه شده عيبهايش به بپردازد، خود نفس محاسبه به كسي هر نيز فرمودند )(ع علي . امام)١٩ ص ،١٣٨٢ آملي، جوادي( كند دعوت
  ).١٣٨٣:١١٦٧ شهري، ري است (محمدي نفس اصلاح محاسبه، كند ثمرة مي برطرف را ها عيب و نموده جبران را گناهان و برد مي

با ارزشيابي تشخيصي و  تعيين اهداف را به منزله معاتبه. مشارطه محاسبه، مراقبه، مشارطه، اسلام وجود دارد: در خودارزيابي اي چهارمرحله مدل
  ).١٣٨٦ي دانست. (حسيني زاده،پايان ارزشيابي و محاسبه را كه همان ارزشيابي تكويني است ميباشد و كنترل و مراقبه را نظارت شودوردودي مشخص مي

 با مناجات به آن از بخشي در :كند قسمت سه را خود وقت :د ي با مؤمن فرزندم فرمايند مي مجتبي حسن امام به سفارشي علي در حضرت
 از بردن لذت راه در را بخش ديگر و دهد اختصاص است داده انجام روز طي كه اعمالي و خود از حسابرسي به ي را بخش بپردازد، خود پروردگار

  .)١٣٩١مساعد و منطقي،  كند(مجلسي به نقل سپري الهي حلال هاي نعمت
 و كند دقت بايد كسي هر و كنيد رعايت را الهي تقواي ايد، آورده ايمان كه ني كسا فرمايد اي مي داده، قرار تأكيد مورد را معنا همين نيز كريم قرآن
  )١٨حشر، ( فرستد مي خود قيامت فرداي براي چه چيزي خود) اعمال با( ببيند

 مرابطه مرحله آخرين معاتبه، .نامطلوب است رفتار كاهش و مطلوب رفتار افزايش اي بر خودمديريتي نوعي خودتوبيخي، معاتبه:-خودتوبيخي – ٤
 وا آن را و كند مسامحه كه نيست سزاوار يافت، مقصر و تكار خيان ا ر آن و رسيد را خود حساب نفس روز، پايان در آنكه از بعد يعني باشد؛ مي

 كه طور برآيد همان نفس سرزنش و عتاب مقام در بايد پس كند؛ ا مي پيد تقصير و خيانت به ادت ع و شود مي نفس ئت جر باعث اين زيرا گذارد؛
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يا  دانش فراشناخت .است خودكنترلي و خودتنظيمي ايجاد با فراشناخت به گرا رويكرد شناخت از حركت است، توجه ورد م امروزه كه آنچه شد، بيان
 طراحي، به كه هستند افرادي خودتنظيم، هاي فراشناختي، انسان نظر از .است دانستن ة دربار دانستن يا و خود شناختي نظام از فرد آگاهي

  ).١٣٩١و منطقي،  مساعد نراقي به نقل ؛١٣٨٨هويدا، ( پردازند مي خودارزيابي و خودآموزي، خودگرداني سازماندهي،
هاي  ضعف بايد بداند ضعف و قوت خود اگاه باشد. بايد نسبت به نقاط خود مسئول ارزيابي باشند. هر فرد فراگيران بايد خود ارزيابي بنابر اين در راستاي

  بداند. خود ياد گيري و سرعت در مورد نحوه يادگيري بايد انها را رفع نمايد كه بايد بر ميگردد اوبه او
  
  نتيجه گيري -٣
  

 شتريب ديشا يو علم يروان شناس دگاهيان است. در د جهيبه كمال نت دنيرس تيمطرح است و در نها ينيو د يعلم ياز حوزه ها ارهيدر بس يخود شناس
در  ياس. خود شنستين يفراموش كردن جنبه ماد يمد نظر است اما به معن شتريب يان بعد معنو يخود را مد نظر دارند اما از جنبه اسلام يجنبه ماد

ارائه  يمتناسب با خود شناس ييبرنامه ا توانيم يگاه اسلام دي. در دكنديم بياشاره شده است و انسان را در پرداختن ان ترغ اتيو روا ثيقران و احاد
 يبرنامه طراح كي انبه عنو ديرا باموضوع  نيو ا ديخواهد رس ياست و فرد خود شناس به خدا شناس يابيخدا  يبرا ييمقدمه ا يخود شناس رايداد ز

 عتيهمچون طب يياهداف واسطه ا يو سعادت و كمال است. كه دارا يخدا شناس تيشد در نها انيهمان گونه كه ب يو ارائه داد. هدف از خود شناس
 ،ييداستان سرا و ييبرنامه انديشيدن، تفكر و تدبر، روش خلوت گزيني، قصه گو نيمتناسب با ا ييو فهم خود است. روش ها يو خود ساز يشناس

محتوا و چارچوب آموزش در اسلام  نيهمچن باشدي(اسوه اي) م ييروش الگو ،يسوال محور، روش مباحثه وگفتگوي علم سيروش تدر ،يعبرت اموز
 رساند¬يم ياريخود حق  يمحض و حساب و منطق كه در شناخت حق برا ياضيو ر يعيعلم طب ،يمطالب اخلاق يباشد. اشعار حاو يم ميقران كر

 نيشود همچن تيرعا ديبخشها با نيب يمحتوا اصل هماهنگ ياموخت در انتخاب و سازمانده ديگرباياز علوم د شيآموزش داده شود و فلسفه را پ ديبا
 زيو فلسفه ن نامهيگزند ن،يد ات،يادب خ،يتوجه كرد؛ تار زين رانيفراگ يبه به قابل درك بودن محتوا برا ديبا نيان توجه كرد؛ همن ريبه علاقه فراگ ديبا

خود و اشتباهات را  شرفتيو ضعف و پ نند؛يبب يريگ اديخود را ناظر بر  رانيباشد و فراگ يابيخود ارز شتريب ديبا يابيارزش ندياز منابع مهم اند؛ و فرا
  درك كنند.

  
  و مراجع  منابع

 ،ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل ،يملا احمد نراق يتيآراي ترب نيي) تب١٣٩٢محسن؛ رهنما، اكبر ( ،يفراهان ينينجمه؛ فرمه ،ياحمدآبادي آران
 .١١١-٩٣، صص ١٨شماره  د،يدوره جد كم،يو  ستيسال ب
پژوهش در برنامه ريزي  ،يافلاطون و فاراب يتيترب يها دگاهيبر د يمبتن يبرنامه درس يمؤلفه ها نيي) تب١٣٩٣كشتي آراي، نرگس ( ه؛يمرض ان،ياسلام

 ٣٣-١٨، صص ١٣دوره دوم، شماره  ازدهم،يدرسي، سال 
 اتي) از خود تا خدا، قم: باق١٣٨٦( يمرتض ،يتهران اقا

 ان، دانشگاه تهران.محدث، تهر نيجلال الد ديس ري)، غررالحكم و دررالكلم، ترجمه م١٣٦٠عبدالواحد.( آمدي،
 ، قم: اسراء،٢)، تفسير موضوعي (توحيد در قرآن)، ج ١٣٨٧عبداالله ( ،يعامل يجواد

 ، قم: مركز نشر اسراء.١١) تفسير موضوعي قرآن كريم، مراحل اخلاق در قرآن، ج ١٣٨٢آملي، عبداالله ( جوادي
 )، تفسير انسان به انسان، قم: اسراء،١٣٨٥آملي، عبداالله ( جوادي

 . آفتاب.ينيدر تفكرات امام خم يشيآزادي و نقش محوري آزاد اند عيرف گاهي) جا١٣٨٦حسن ( دي،جوا
-١١٣، صص ٢سال دوم، شماره  ،ياخلاق  يپژوهش ها ،ياز نظر افلاطون و سهرورد ي) خو دشناس١٣٩٠( ميمر ،يموسو ينيحس ؛ينجفقل ،يبيحب

١٢٥ 
 رجاء. ياشعار، چ پنجم، تهران: مركز نشر فرهنگ واني)، د١٣٧٧حسن ( ،يزادةآمل حسن

 ٥٤-٣٧، صص ٥، شماره ٣سال  ،ياسلام تي(ع)، تربت تي(ص) و اهل ب امبريپ رهيدر س ياموزش يابي) ارزش١٣٨٦( يعل ديزاده، س ينيحس
 ٣٦-١٥، صص ٥، سال ١١شمار  ت،ي) روش هاي خودتربيتي از ديدگاه اسلام، راه ترب١٣٨٩اسماعيل ( دانش،

 .نيرالمومنيام يقاتيتحق يفرهنگ ة، قم، مؤسس٢٤نهج البلاغه، چ  ة)، ترجم١٣٨٣محمد. ( ،يدشت
 ١٥٦-١٣٧، صص ١٩، شماره ٦و طرق، پژوهش نامه اخلاق، سال  يمبان يدر مثنو ي) خود شناس١٣٩٢محمد رضا ( ،يرجب



  

 

 
8 

 
  

پژوهشي انسانپژوهي ديني،  -ملاصدرا و ابن عربي، فصلنامه علمي) تحليل تطبيقي نقش خودشناسي در معرفت به خدا از ديدگاه ١٣٩٢ابوذر ( رجبي،
 ١١٣-٨٩، صص ٣٠سال دهم، شماره 

 سال اول، شمارة سوم ران،يانجمن معارف ا يپژوهش يعلم ةفصلنام ،يدرعرفان ابن عرب يباخداشناس ي)، ارتباط خودشناس١٣٨٤.(ديسع ان،يميرح
 ٧٠-٤٩، صص ١٨شماره  شه،يرواق اند زان،يالم ري) معرفت نفس در تفس١٣٨٢محمد جواد ( رودگر،

، شماره ٢٢ان، معرفت، سال  يتيترب ياز نگاه اسلام و استنتاج اهداف و وشها يمفهوم خود شناس ي) بررس١٣٩٢بابك ( ،يريشمش دا؛يش ،يهرو ياضير
 .٥٨-٤٥، صص ١٩١

 ياصول، اهداف، محتوا، روش)، مجله روانشناس ،ي(مبان تيو ترب ميدر باب تعل نايابن س دگاهيد ي) بررس١٣٨٧( رايسم ،يدريكلام مفرد، فاطمه؛ ح بايز
 ١١٤-٨٩، صص ٣، شماره ٣٨سال  ،يتيو علوم ترب
-٩٠، صص٦٠-٥٩روابط چهارگانه انسان، فصلنامه پژوهش هاي قرآني ، سال پانزدهم، شماره   يتي) قرآن و بازتاب ترب١٣٨٨( ميابراه ديس سجادي،

١٣٩. 
 ي) چگونگي گذر از خودشناسي به خداشناسي از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي (ره)، انسان پزوه١٣٩٠( رضايعل ،ييرزايم د؛يحم ديسزاده،  طالب

 .١٠٩-٨٩، صص ٢٥، شماره ٨سال  ،ينيد
 كم،يو  ستيسال ب ،ياسلام تيو ترب ميمطهري، پژوهش در مسائل تعل ديشه دگاهياز د ياسلام تيو ترب ميدر تعل يشي) آزاد اند١٣٩٢زهرا ( ،يفتح

 ٥٣-٣١، صص ١٩شماره  د،يدوره جد
شماره  ،يرانيروانشناسان ا كا،يو امر رانيو تجربه اي درا يو نظامهاي پردازش خبر عقلان يخودشناخت ندهايي) فرا١٣٨٤واتسن ( يو پل. ج ماين ،يقربان

 ١٤-٣، صص ٥دوره  ٢
 ) معضلات مفهومي در خودشناسي، مقاله الكترونيكي، قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان،١٣٨٧نيما ( قرباني،
 .٣٤-٢٩، صص ٧) موانع خودشناسي از نظر مولوي ماهنامه اطلاعات حكمت و معرفت سال چهارم، شماره ١٣٨٨بخشعلي ( قنبري،
، صص ٢٧شماره  ،ياسلام ياجتماع يو آله و سلم، پژوهش ها هياالله عل ياكرم صل امبريپ دگاهياز د يتيترب ي) اصول و روش ها١٣٨٧رضا ( ،يمحمد

١٥٢-١١٩. 
 ، چاپ چهارم، قم: مركز تحقيقات دارالحديث٨و  ٣) ميزان الحكمه ج ١٣٨٣ري شهري، محمد ( محمدي

 .١٥٠-١٣٠سال اول، شماره، صص  ،يتيبتر ي) ارتباطات درون فردي از منظر اسلام، اسلام و پژوهش ها١٣٩١محسن ( ،يمنطق ،يعل مساعد
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